
و علوم سياسي، دوره فصلنامه حقوق، مجل 17-36، صفحات1389 پاييز،3، شمارة40ة دانشكده حقوق

 تعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي در كنوانسيون بيع
)1980(المللي كالابين

∗داود اندرز

و تحقيقات تهران دكتريدانش آموخته  حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم
)20/8/1388: تاريخ تصويب-4/3/1388: تاريخ دريافت(

:چكيده
ائلي كه در قراردادهاي بيع بين المللي مطرح مي شود امتناع از اجراي يكي از مهم ترين مس

و به تعبير ديگر تعليق اجراي تعهد به واسطه نقض قابل پيش بيني است از. تعهد گاهي يكي

و احوال حاكم تشخيص مي دهد كه طرف مقابل در موعد  طرفين قرارداد با توجه به اوضاع
و به همين خاطر اجراي تعهد خود را معلق مي كند مقرر قادر به انجام تعهد خود نخو اهد بود

در اين مقاله جهاتي را كه يكي از طرفين مطابق كنوانسيون وين مي تواند با استناد به آنها از 
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 مقدمه
الملل در قراردادهاي دو تعهدي كه مصداق بارز آن عقد بيع است هر يك از در تجارت بين

مييطرفين قرارداد تعهدات  مي. گيرند متقابل را بر عهده كه كـالا بايع تعهد ي خـاص را بـهيكند

و در عوض خريدار هم تعهد مي درخريدار تسليم كند كه ثمن كالا را  موعد مقرر پرداخت كند

و دهاي داخلي در اكثـر مـوارد در اين نوع قراردادها بر خلاف قراردا. كند  بـين زمـان تـشكيل

به همين خاطر امكان دارد پس از تـشكيل عقـد، اجـراي. اجراي عقد فاصله زماني وجود دارد

به نحو  يكي از طرفين ا. قابل توجه مورد ترديد واقع شـوديتعهد توسط گـر در ايـن صـورت

طرف مقابل با وجود دلايل كافي تا زمان فرا رسيدن زمان اجراي قرارداد منتظـر بمانـد متـضرر 

چون دلايل كافي براي عدم انجام تعهد توسط يكي از طرفين در موعد مقرر وجود. خواهد شد 

و منطقاً در چنين شرايطي طرف مقابل نبايد در موعد مقـرر تعهـد خـود را انجـام  و عقلاً دارد

وي.دهد و حتي در مواردي حق فسخ هـم بـه  به همين دليل، بايد به وي حق تعليق داده شود

از طرف ديگر اين احتمال وجود دارد كه يكي از طرفين هر امري را بـراي تعليـق. شودداده مي

و از اجراي تعهد خود امتناع ورزد  بـراي جمـع بـين حقـوق. اجراي تعهد خود بهانه قرار دهد

كه از اين بـه بعـد از آن بـه اختـصار بـه كنوانـسيون يـاد بيع بين طرفين كنوانسيون   المللي كالا

از،شودمي و شرايطي را براي تعليق اجـراي تعهـد توسـط يكـي  تلاش كرده است تا معيارها

كه هدف از .)Larry & et al,2005,p.125(آنها جلوگيري از سوء اسـتفاده اسـت طرفين تعيين كند

و موسع پذيرفته شود منجر به بي عدالتي خواهد البته اگر امتن به طور گسترده اع از اجراي تعهد

طرفين بايد از يك تضمين متعارف براي انتظارات قانوني خود برخوردار باشـند امـا نبايـد. شد

به خاطر نقض جزئي از انجام تعهـد خـود طفـره رونـد  در نتيجـه بايـد بـين. حق داشته باشند

شـود تعليق اجراي تعهد موجب از بين رفـتن قـرارداد نمـي. برقرار شود تعهدات طرفين تعادل 

مي  به تعبير برخي از نويسندگان باعث فلج شدن قرارداد و بر خلاف حق فسخ طرف بلكه شود

مي  كند يا نقض خود را به وسيله انجام تعهد يا ارائه تضمين جبران نمايـد يـا بـا ممتنع را ملزم

همهم. فسخ قرارداد مواجه شود   چنين حق تعليق برخلاف حق فسخ با اجراي اجباري قرارداد

71در مـاده بواسطه نقض احتمـالي بحث تعليق اجراي قرارداد.)Joshu,2008,p.5(سازگار است

.پيش بيني شده استكنوانسيون

به تعليق مي اجراي تعهد را در چهار مبحث زير مطالب مربوط :دهيممورد بررسي قرار

 هات تعليق اجراي تعهدج-مبحث نخست
كه در ذيـ71 ماده1جهات تعليق اجراي تعهد در بند  مـورد در سـه بنـد جداگانـهل آمده

:دهيمبررسي قرار مي



19)1980(المللي كالا در كنوانسيون بيع بينتعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي

 مهم از تعهدات پس از انعقاد قراردادي معلوم شدن عدم اجراي بخش-بند نخست
ا بر خلاف برخي از نظام و هاي حقوقي داخلي، در كنوانـسيون بـين نقـض تعهـدات صـلي

به علاوه تقصير طرفي كـه قـرارداد را نقـض كـرده شـرط. تعهدات فرعي تفاوت وجود ندارد 

به حق تعليق اجراي تعهد كافي نيست بلكه نقـض قـرار داد. نيست البته هر نقضي براي استناد

در نتيجه نقض يك تعهد ثانوي نـاچيز. مهم از قرارداد را تحت تأثير قرار داده باشديبايد بخش 

و اصلي براي تعليق اجراي تعهد كافي نيـست يا  ،از طـرف ديگـر. نقض جزئي يك تعهد اوليه

كه نقض قرارداد به مفهومي كه در ماده  آمده اسـت نقـض اساسـي تلقـي شـود25لازم نيست
)Ziegler,2005, p.4.(

چه نوع نقضي، نقض بخش مهم تلقي شود بايد موردي قـضاوت كـرد . در خصوص اينكه

و دادگاه يا ديوان البته در اين و شخص متعارف ملاك قرار گيرد  خصوص هم بايد معيار نوعي

و بايد و احوال يبـه عبـارت ديگـر، شخـص. حقـايق پرونـده را در نظـر بگيـرد تمامياوضاع

ميبي طرف كه از مسائل تجارت بين آورد بگويد كـه جهـات نـوعي كـه احتمـال الملل سر در

مينقض بخش مهم در.)Honnold, 1999, p.430(دهد وجود دارد تعهد را نشان در واقع، ناتواني

نه تنها بايد خود يكي از طرفين را در  مورد اجراي قرار داد نگران كرده باشد بلكـه اجراي تعهد

 بايــد چنــان باشــد كــه يــك نــاظر بــي طــرف عرفــاً عــدم اجــراي تعهــد را پــيش بينــي كنــد 

)chlectriem,1998,p.92(.به طور خلاصه، از يك طرف، شخص متعارف بايد به اين نتيجه برسد

و از طرف ديگر، طرفـي كـه مـي به احتمال زياد عدم انجام تعهد محقق خواهد شد خواهـد كه

كه گفتار وي را تأييد كند  اگر چنين. اجراي تعهدات خود را معلق كند اطلاعاتي را داشته باشد

.)Azeredo, 2005, p.8(ي بر عهده طرف مقابل است اطلاعاتي داشته باشد ضمان معاوض

در كه نـاتوني طـرف مقابـل خود را معلقّتواند اجراي تعهد فقط در صورتي مي يك طرف

كه موجب اين ناتواني اجراي تعهد پس از انعقاد قرارداد معلوم شود و احوالي  حتي اگر اوضاع

در واقـع هـدف از تـدوين.)Azeredo,2005,p.9(شده در زمان انعقاد قراد داد وجود داشته باشد

و احـوالي  كه اوضـاع كه تعليق اجراي تعهد را حتي در مواقعي نيز اجازه دهد اين ماده آن بوده

مي  كند از قبل وجود داشته باشد ولي تا پس از انعقاد قـراركه انجام تعهد توسط متعهد را مردد

 اگر از قبل در زمان انعقاد قرار داد معلوم باشد.)Schlectriem, 1998, p.92(داد معلوم نشده باشد

به انجام تعهد نخواهد بود، طرف ديگر نمي تواند اجراي تعهد را معلـق كنـد كه يك طرف قادر

)Schlectriem, 1998, p.92(.و احوال عموماً معلوم باشد كـه يـك طـرف قـادر بـه اگر از اوضاع

مي انجام تعهدات خود نخواهد بود ولي اين اوضاع  كه خواهد تعهد خـودو احوال براي طرفي

كه ماده  و وي بدان علم نداشته باشد، مشخص نيست  قابل اعمـال71را معلق كند معلوم نباشد

 است يا نه؟ برخي از مفسران معتقدند كه شايد بتوان گفت اين ماده قابـل اعمـال نخواهـد بـود

)Bennet, 1987, p.521(.از به اينكه يك طرف، وظيفه هر طـرف اسـت كـه در در واقع با توجه
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و از طرف ديگر، نـاتواني در اجـراي) مالي(زمان انعقاد قراداد اعتبار طرف ديگر را بررسي كند،

و موضوعي سنجيده شـود، مـي  تـوان گفـت كـه اگـر وضـع بـد تعهد بايد با ملاك هاي عيني

شـد، در ايـن اقتصادي يك طرف براي عموم آشكار باشد ولـي بـراي طـرف مقابـل معلـوم نبا 

از.)Enderlein &Masko, 1992, p.285(صورت حق تعليق قابل اعمال نيست  اگر يك طرف فقط

و ثابت كند كه وضع اقتصادي  وضع بد اقتصادي طرف ديگر در زمان انعقاد قرارداد مطلعّ باشد

به نحو چشمگيري بدتر شده است آن طرف حق تعليـق اجـراي تعهـد را خواهـد  طرف ديگر

.)Chengwei, 2003, p.15(داشت 

به ايـن نتيجـهيمتن كنوانسيون معيار  مشخص براي تعيين ميزان قطعيت لازم براي رسيدن

 با وجـود ايـن،.دهد ارائه نمي.كه يك طرف بخش مهمي از تعهدات خود را انجام نخواهد داد

كه اعمال بند و مضيق تفسي71 ماده1از آنجا ر شود، سياق بايد بر اساس معيارهاي نوعي بوده

كه احتمال عدم اجرا بايد71عبارت ماده حد مؤيد اين مطلب است  virtual(قطعيت واقعي در

certainty(باشد كه معيار آن عرف تجاري است )Bennet, 1987, P.522(.با اين حال، مطابق ماده

و يقين71 كـ: زيرا اولاً. شرط نيست)absolute certainty( قطعيت مطلق ه بتـوان گفـت مـواردي

به ناتواني در اجراي تعهد منجر خواهد شد خيلي نادر است و نقصان مالي حتماً كسري بودجه

)Schlectriem, 1998, p.94(.مي كه خواهد تعهد خود را معلق كند غالباً قادر نيست احتمال طرفي

ا  رزيـابي نـوعي عدم اجرا توسط طرف ديگر را دقيقاً ارزيابي كند، بلكه وي صرفاً با توجـه بـه

مي  و احوال ادعا به اينكه امكـان: كند چنين عدم اجرايي اتفاق خواهد افتاد؛ ثانياً اوضاع با توجه

كه  و احوالي رامي» معلوم«دارد تضمين كافي فراهم شود اوضاع كند طرف ديگـر تعهـد خـود

ا،انجام نخواهد داد  و كه در حد يقين باشد زيرا ظهور اوليـه اوضـاع حـوال ممكـن لازم نيست

و تشريح وضعيت يا رفع موانع اوليه اجراي تعهد تغيير پيدا   ,Honnold, 1999(كنداست با تبيين

p.430(ًكه ميزان قطعيـت كـه در مـادهمي72و71با مقايسه مواد:؛ ثالثا توان به اين نتيجه رسيد

. است72 آمده است كمتر از ماده 71

هاي نسبتاً كوچكد تعهدات خود را در قبال نقضبه عنوان قاعده كلي، يك طرف نمي توان

)relatively minor(كه برخلاف نظر برخي از نويسندگان. معلق كند ص2005هوزيـه،(هرچند ،.371(

دليلي براي تناسب بين ميزان. باشد25لازم هم نيست نقض تعهد در حد اساسي به مفهوم ماده

كه توسط برخي از مفسران  و تعليق  از كنوانـسيون نيزرائه شدها) Schlectriem, 2004, p.5(نقض

را. شوداستنباط نمي و اص توانميمعيار مهم بودن نقض ل حسن نيت هـم مويـد عرف دانست

اي تعهد براي متعهد له، بايد در زمان انعقاد قرار داد بـراي متعهـد معلـوم اهميت اجر.آن است

.)Schlehtriem, 1998, p.95(باشد 



21)1980(المللي كالا در كنوانسيون بيع بينتعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي

مي زما71ماده وني اعمال كه هنوز نقض اتفاق نيفتاده است آن شود به همين خاطر تأكيـد

مي  كه در آينده اتفاق با وجود ايـن، نقـض احتمـالي را فقـط در پرتـو. افتدبر احتمالاتي است

مي  كه ذاتاً نمي. توان تعيين شود وضعيت فعلي توان در مـورد ارزيـابي وقـايع آينـده بـا از آنجا

توان به طور قطعي گفت كـه نقـض قـرار داد در آينـدهبه همين دليل نميقطعيت سخن گفت، 

نه  كه تعهد خـود را انجـام نخواهـد. اتفاق خواهد افتاد يا حتي اگر يك طرف صراحتاً بيان كند

كه وي تعهدات خود را انجام دهد، زيـرا دلايـل ايـن گفتـه  داد، باز هم اين احتمال وجود دارد

.)Ziegler, 2005, p.5(اي تغيير كنددهممكن است به نحو فوق العا

و گمان هاي يك طرف در مورد نقض قرار داد توسط طـرف ديگـر لزومـاً كه ظن هر چند

به وقوع خواهد پيوست  در نتيجه قربـاني. بر اساس ملاحظات قبلي است، خود نقض در آينده

و احوال بالقوه بايد احتمال نقض را در آينده پيش بيني كند، البته فقط بر اس  و اوضاع اس وقايع

كه يك طرف بايد نقض احتمالي را تصور كند آسان نيست تعيين نقطه. موجود زيرا تعيـين. اي

را. ميزان احتمال مبهم است  كه طرف ديگر ممكن است در مقطعـي قـرارداد مسلمّاً اين احتمال

بـالا از احتمـاليبه همين خاطر ميزانـ. نقض كند جهت خوبي براي تعليق اجراي تعهد نيست 

به نحو   فوق العـاده بـالا باشـديبراي حمايت از حقوق طرفين كافي است هر چند لازم نيست

)Ziegler, 2005, p.5(.

 ظهور نقصان فاحش در اعتبار متعهد يا توانايي وي در اجراي تعهد-بند دوم
ميمطالب :كنيماين بند را در دو قسمت بررسي

ي اجراي تعهد نقصان فاحش در تواناي-الف

ا« به بايع يا خريدار باشد» تعهد جراينقصان فاحش در توانايي و اينكه ممكن است مربوط

چه چيزي است اهميتي ندارد؛ لازم نيست در نتيجه تقصير يك شـخص باشـد يـاع لتّ نقصان

امكان دارد در توانايي يك طرف براي اجراي قـرارداد نقـصاني. كسي مسئول اين نقصان باشد

 ,Enderlein & Masko(ود داشته باشد ولو آنكه وضعيت مالي آن طرف خيلي خـوب باشـد وج

1992, p.286(.همينقصان امكان دارد امر چنين ممكن اسـت شخصي باشد مثل ور شكستگي؛

 كارخانــه نقــصان يــك امــر نــوعي باشــد مثــل اعتــصاب قريــب الوقــوع، آتــش ســوزي در 

م كه بر قرارداد يا اجراي آن تأثيرگذار است مثل منع خـروج توليد كننده، دستور قامات عمومي

 نقصان در توانايي فروشنده بـراي.)Azerdo, 2005, p.5(ارز از كشور خريدار يا تحريم اقتصادي 

اجراي تعهد ممكن است در اثر تأخيرهاي مكرر در تحويل يا تسليم كالاي خـسارت ديـده بـه

كه وجود عيوبلهاي ثا خريدار يا حتي طرف  درث باشد در صورتي  موجب ترديدهاي جـدي
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مثـل آنكـه عيـوب حـاكي از فقـدان دسـتورات فنـي لازم باشـد. خصوص اجراي قراداد شود

)Azerdo, 2005, p.5(.

 نقصان فاحش در اعتبار متعهد-ب

نقصان فاحش در اعتبار متعهد را بايد تفسير موسع كرد تا مـواردي را كـه وضـع اقتـصادي

نقصان در اعتبار نيز هماننـد نقـصان.)Chengwei, 2003, p16(ن خراب است نيز در برگيرد ضام

به هر دو طرف مربوط باشد  به. در توانايي اجرا ممكن است كه تعهد به خريداري نه تنها يعني

به فروشنده  كه كالاي فروخته شده را نمي پرداخت ثمن كرده بلكه تواند تأمين مالي كند نيـز اي

كه از ديوان داوري اتاق بازرگان. شودوط مي مرب و صنعتي مجارستان صادر شـده در يك رأي ي

كه خريدار نتوانسته اسـت ضـمانت به فروشنده حق تعليق اجراي تعهد داده شده بر اين اساس

 Hungary Arbitration Court of the Chamber of Commerce and(نامه بـانكي مـؤثر افتتـاح كنـد 

Industry of Budapest, 1995, Arbitral Award VB/94124.17(.

لنقصان فاحش در اعتبار خريدار ممكن است بواسطه تأخير يا عدم پرداخت دين هاي حـا

به فروشـنده حـق داده شـد كـه اجـراي. ديگر باشد در يك رأي صادره از دادگاه بخش بلژيك

به خاطر اينكه خريدار در پرداخت ثم  ن قراردادهـاي بيـع قبلـي بـه تعهدات خود را معلق كند

و در نهايـت نتوانـسته بـود ثمـن را پرداخـت كنـد  Belgium(مدت هفت ماه تأخير كرده بـود

Rechtbank[District court] van ,koophander Hasselt, 1 March 1995, AR.3641/94(.

كه خريدار قادر نخواهد بود ثمـن كـالا يي را كـه اگر در نتيجه نقصان در اعتبار معلوم شود

و تـسليم كـالا  قرار است به موجب قرارداد تحويل شود پرداخت كند فروشنده از تعهـد توليـد

با وجود اين، در صورتي كه وضعيت اقتصادي خريدار از زمـان انعقـاد قـرارداد. شودمعاف مي 

و از طرف فروشنده شك زيادي وجود داشته باشد مبني بر اينكه آيا خريـدار  تغيير نكرده باشد

توانـد دليلـي در مهلت مقرر ثمن را پرداخت خواهد كرد يا نه، نقصان در اعتبـار خريـدار نمـي 

.)Chengwei, 2003, p25(براي تعليق اجراي تعهد باشد 

در-بند سوم  تمهيد مقدمه اجراي قرارداد يا در اجراي قرارداد رفتار متعهد
ب از بند اين جهت  اين قسمت را بايد با توجه.شده است پيش بيني71 ماده1در قسمت

و مواد34و32به مواد  در مورد تعهدات مـشتري تفـسير65و60و54 در مورد تعهدات بايع

مي. كرد و اعمال مقدماتي را براي اجراي قـرارداد همان طوري كه طرفين توانند انجام اقدامات

را مقرر كـرده باشـد كارهاي مقدماتي سلسله شرط كنند، كنوانسيون نيز ممكن است انجام يك 



23)1980(المللي كالا در كنوانسيون بيع بينتعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي

، گـشايش)34مـاده(، تـسليم اسـناد)32مـاده( مانند انعقاد قراردادهـاي لازم بـراي حمـل كـالا

.)Azeredo, 2005, p.5()65ماده( يا تعيين مشخصات كالا)64ماده( اعتبارات اسنادي

م ق زبورفتار و مـستقل سمتر دراين به اجراي قراردادهاي ديگر مربوط بـوده ممكن است

درا ز وضعيت مالي باشـد مثـل اسـتفاده از مـواد خـام نامناسـب خـاص در اجـراي تعهـدات

و دقيـق.)Lookofsky, 2000, p.148( قراردادهاي مشابه كه براي خريد قطعات ظريف خريداري

مي  و هدفش اسـتفاده از آن قطع ـيك دستگاه قرارداد منعقد  ات بلافاصـله پـس از تحويـل كند

و تحويـل آن باشد ممكن است كشف مي  كند كه هرچند در توانايي بـايع بـراي اجـراي تعهـد

،قطعات با كيفيت مقرر مشكلي پيش نيامده است، اما به خريداران ديگر با نياز هاي مشابه وي

 تسليم كالاي معيوب آن باشد كه بايع مواد خام را اگر علت. شودب تحويل داده مي كالاي معيو

د از منبع خاصي تهيه مي و ر نظر دارد براي تحويل كالاي مورد نظر نيز از آن منبع اسـتفاده كند

به خريدار حق تعليق داده شود به عبارت ساده تر عدم اجـراي.)Bennet, 1987, p520(كند بايد

اعمال مقدماتي ضروري توسط يك طرف جهت معتبري براي طرف مقابـل بـه منظـور تعليـق 

ب از بند  . است71ادهم1اجراي تعهدات بر طبق قسمت

برخي از نويسندگان بر خلاف نظر اكثريت معتقدند كه در متن كنوانسيون هيچ چيـزي كـه

ب از بند  كه قسمت در71 ماده1حاكي از تأييد اين نظر باشد  فراتر از رفتـار مـستقيم متعهـد

س. شودرابطه با قرارداد موضوع بحث رفته باشد ديده نمي در» رفتـار«اده تر اصطلاحبه عبارت

كه مستقيماً بـه خـود قـرارداد موضـوع بحـث مربـوط اين قسمت  را بايد فقط در مورد اعمالي

.)Yang, 2004, p20(شود تفسير كرد نه قراردادهاي مشابه ديگرمي

رفتار متعهد در تمهيد مقدمه اجراي قرارداد يا در اجراي قراداد چنان باشد كـه موجـب اگر

و  به موجب قسمت الـف از بنـد نقض اساسي گردد و49 مـاده1در نتيجه طرف ديگر بتواند

63 مـاده1و بنـد47 مـاده1 قرارداد را فسخ كند يا مطـابق بنـد64 ماده1قسمت الف از بند

و معقول بدهد داد باشـدرنيز، اگر طرف متضرر خواهان اجراي قرا در اين موارد،مهلت اضافي

به شـرط يا جهات فسخ قرارداد روشن نبا  شد، حق تعليق اجراي تعهد به قوت خود باقي است

.)Azeredo, 2005, p.6(اينكه تعليق موجب ضرر بيشتر طرف قاصر نشود 

كه دادگاه و ديوان در اينجا به چند پرونده در71هـاي داوري مـاده ها  كنوانـسيون ويـن را

ميهاي احتمالي قابل اعمال دانستهمورد نقض :كنيماند اشاره

شـركت(1متعهد شده بود كه مواد اوليه را براي خواهان شـماره) طرف روسي(خوانده-1

در زمـان انعقـاد قـرارداد. تهيـه كنـد) مجتمع توليدي آرژانتيني(2و خواهان شماره) مجارستاني

كه بعدا در اثر خصوصي سازي غيردولتي شده بود  مالكان جديـد. خوانده يك شركت دولتي بود

هـا بـا خواسـتهد اوليه بر اساس قرارداد خودداري كردنـد كـه در نتيجـه خواهـان از پرداخت موا 
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كه توقف تسليم مواد اوليه بـه خـاطر. اجراي عيني تعهد اقامه دعوي كردند خوانده استدلال كرد

و قانوني است چون آنها ثمن برخي اقساط را نپرداخته نقض در. انـد هاي قبلي خواهان ها موجه

الملـل خـصوصي داورها بـا اسـتناد بـه حقـوق بـين.ن حاكم مشخص نشده بود اين پرونده قانو

و دولـت متبـوع  و از آنجـا كـه روسـيه  سوئيس قانون محل اقامت فروشـنده را حـاكم دانـستند

و خواهان به كنوانسيون وين ملحق شده بودند قانون حاكم را كنوانسيون ويـن تـشخيص داده ها

ميخوانده. بر اساس آن رأي دادند  كرد كه اقساط پرداخت نشده توسط خواهان ها به معنـي ادعا

و حـق. نقض اساسي است  به اينكه كنوانسيون وين حق تعليق را به عنوان قاعـده ديوان با اشاره

كلي نشناخته است دعوي خوانده را بر اساس مقررات راجع به فسخ در كنوانسيون ويـن تحليـل 

ون فسخ قرارداد را نـسبت بـه كـل اقـساط فقـط در صـورتي كنوانسي73به ويژه اينكه ماده. كرد

مي  به يك قسط جهات خوبي را در اختيار طلبكـار قـرار دهـد تـا وي اجازه دهد كه نقض راجع

كه نقض اساسي در خصوص اقساط آينده نيز اتفـاق خواهـد افتـاد ديـوان راي داد كـه  باور كند

 .Zurich Chamber of Commerce , 31 May 1996, case no( چنـين جهـاتي وجـود نداشـته اسـت 

273/95(.

كه توزيـع كننـده-2 و توليد كننده غلتك بود با طرف آمريكايي  خواهان كه طرف سوئيسي

ديوان پس از بررسي در خصوص ماهيت قرارداد اعـلام كـرد كـه. بود قراردادي منعقد كرده بود

و لذا بايد بر اساس كنوانسي  . ون وين مورد رسيدگي قـرار گيـرد قرارداد مزبور بيع محسوب شده

و ادعـا در اين پرونده خوانده پس از دو سـال، از پرداخـت ثمـن اقـساط آتـي امتنـاع مـي  كنـد

و در شـماري از غلتـك هـا كـه توسـط مي نمايد كه برخي از اقساط قبلي با تأخير رسيده اسـت

كنـد ثمن اقامـه دعـوي مـي خواهان براي وصول. هاي ديگر حمل شده نقصان وجود دارد كشتي

به ماده  مي71خوانده با استناد حق كنوانسيون به خاطر نقض قرارداد توسط خواهان ادعا كند كه

مي. تعليق قرارداد را داشته است  به تصميم گيري در ايـن ديوان در رأي خود اعلام كند كه نيازي

كه آيا نقض  مي خصوص . داده است يا نه وجود ندارد رخ شود عملاً هايي كه توسط خوانده ادعا

71تواند تعليق اجراي تعهد را بـر اسـاس مـاده ادعاهاي خوانده، حتي اگر درست هم باشد، نمي

توجيه كند، زيرا كنوانسيون حق امتناع از اجراي تعهد را فقط در خصوص نقض هاي قابل پـيش

مي  به يك طرف اعطا كه در آينده رخ خواهد داد و چون خواندبيني كـالا را قـبضه از قبـل كند

كه دريافت كرده  مي كرداست بايد ثمن آن مقدار از كالا را و و پرداخت كند تواند بابت تأخيرها

به علاوه اگر تـأخير. مطرح كند هايي كه در اقساط تسليم شده وجود دارد دعوي جداگانه نقصان

درتشد خوانـده مـي يا نقصان در كالاي تسليم شده موجب نقض اساسي مي وانـست قـرارداد را

با وجود اين، خوانـده نـه ادعـاي نقـض. فسخ كند73 ماده1خصوص آن قسمت بر اساس بند 

نه براي فسخ قرارداد تلاش  و .)ICC, 1999, case no.9448(دكراساسي كرد



25)1980(المللي كالا در كنوانسيون بيع بينتعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي

و خواهـان آمريكـايي-3  قراردادي بين خوانده ايتاليايي كه عمده فروش وسايل خانه بود

شدكه خرده فروش مي. وسايل مزبور بود منعقد داشت كه كالا در اقساط فـصلي قرارداد مقرر

و ثمن هم از يك اعتبار اسنادي  به نفع خوانده باز شـده بـود)Letter of credit(تسليم شود كه

پس از چند تسليم، خوانده براي اقساط بعـدي ثمـن بيـشتر. پس از هر تسليمي پرداخت شود

از. تقاضا كرد  كه خواهان  خـودداري مبلغ اضـافي باشـد حاوي باز كردن اعتبار اسنادي جديد

به باز كـردن اعتبـار. كرد خوانده براي خواهان ضرب الاجل تعيين كرد تا در آن مهلت نسبت

و گرنه وي قرارداد را فسخ خواهد كرد  و خوانده قرارداد. اسنادي اقدام كند مهلت منقضي شد

و ادعا كرد كـه فـسخ قـرارداد توسـط خوانـده توجيـه خواهان اقامه دعوي. را فسخ كرد  كرد

در. قانوني ندارد  خوانده در دفاع از فسخ قرارداد اظهار داشت كه بـاز نكـردن اعتبـار اسـنادي

مي  به نوبه خـود اظهـار داشـت كـه. كندمهلت تعيين شده فسخ قرارداد را توجيه خواهان هم

مي افزايش يك جانبه ثمن توسط خوانده تعليق قرارد  و بـدين اد توسط خواهان را توجيه كنـد

به ايراد عدم اجرا استناد كرد  كه بر اساس كنوانسيون وين ايراد عدم اجرا. ترتيب داور رأي داد

به واسطه. پذيرفته شده است71 در مادهاًصراحت اما اين ماده فقط در مورد تعليق اجراي تعهد

اي. هاي احتمالي قابل اعمال است نقض به دليل اينكه كنوانسيون تعليق اجراي با وجود ن، داور

در عوض،.داند عليه خواهان رأي نداد تعهد را به واسطه عدم اجراي تعهدات قبلي مجاز نمي 

و  رأي داد كه تعليق اجراي تعهد توسط خواهان صـحيح نبـود زيـرا آن تعليـق خيلـي شـديد

كه مطابق ماده نامناسب مي  و اضافه كرد ن خـودداري از بـاز كـردن اعتبـار كنوانـسيو54باشد

باشد، در حالي كه اختلاف فقط راجع بـه اسنادي در حكم خودداري از پرداخت تمام ثمن مي

.)ICC, 2003, case no.11849( درصد ثمن بود15 يا 10

رأ-4 مييمطابق اين به عدم گشايش اعتبارات اسـنادي از سـوي فروشنده تواند در پاسخ

كه اين امتناع به وظيفه خريدار مبني بـر.ي بر تسليم را معلق كند خريدار تعهد خود مبن  از آنجا

مي   بـه بعـد بـراي61، فروشنده مي تواند بـه مـواد)54ماده(شودپرداخت ثمن قرارداد مربوط

اما در پرونده مطروحه علت عـدم گـشايش اعتبـارات اسـنادي. مطالبه خسارت هم استناد كند

در.كه اطلاعات لازم را براي گشايش اعتبارات اسـنادي نـداده بـود خود فروشنده بود براي اين 

به ماده  چون قصور خريدار ناشـي از قـصور خـود فروشـنده بـود فروشـنده80نتيجه با توجه

 Austria Oberster Gerichtshof[supreme court].6 February(نتوانست تعهدات خود را معلق كند

1996, 10 Ob 518/95(.كه عدم گشايش اعتبـارات در اين پرو نده قسمت اول رأي مد نظر است

.دانداسنادي را جهت كافي براي تعليق اجراي تعهد مي

و اقـدامات71اگر شرايط مقرر در ماده  مهيا باشد بايع يا خريدار مي تواند اجراي قـرارداد

كنوانـسيون مقـرر مقدماتي براي اجراي قرارداد را اعم از اينكه خود طرفين شرط كرده باشند يا
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كه احتمال نقـض آن از و تعهداتي به شرط اينكه بين تعهدات معلق شده كرده باشد معلق كنند

.)Enderlein & Masko, 1992, p.284(تقابل وجود داشته باشدمرود رابطه سوي طرق مقابل مي

كه تعهد خود را معلق مـي كنـد در صـورت تحقـق شـرايط قـانوني نـاقض تلقـي  طرفي

حق. شودنمي  يكطرفه بـراي تغييـر زمـان اجـراي تعهـديزيرا تعليق نقض قرارداد نيست بلكه

.)ICC, January 1999, Award no.8786(است

به اجراي قرارداد نمي  بلكـه اقـدامات مقـدماتي آن را نيـز در بـر شـود تعليق فقط محدود

توانـد بـا تعليـق اي تعهد، خريدار مي در صورت نقصان در توانايي فروشنده براي اجر. گيردمي

به منظـور گـشايش اعتبـارات اسـنادي جهـت  اجراي تعهد خود ضرورتي براي پيش پرداخت

كه در آينده صورت خواهـد پـذيرفت نبينـد يـا لازم نباشـد اقـداماتي مثـل انعقـاد تسليم هايي

ك. قرادادهاي حمل ونقل يا تسليم اسناد را انجام دهد  نوانسيون معتقدنـد حتي برخي از مفسران

 را هـم46 كنوانسيون تعليق اجراي تعهد مبني بر تسليم كالاي جانشين مطابق مـاده71كه ماده 

كه مـاده. گيرددر بر مي زيرا اگر پرداخت ثمن توسط خريدار مشكوك باشد كاملاً منطقي است

به تسليم كـالاي جانـشين را شـامل شـود 71 نتيجـه.)Enderlein & Masko, 1992, p.284( تعهد

، وسايل جبران خسارت براي طرف غير قاصـر71آنكه، در صورت تحقق شرايط مقرر در ماده 

كه مقدمه اجراي تعهـد محـدود مـي و تعليق اجراي تعهداتي بـه. شـودبه تعليق اجراي قرارداد

كه قانوناً مالك آنها خريدار مـي  باشـد بـه ديگـري همين دليل، فروشنده حق ندارد كالاهايي را

و يا خريدار نمي  كه فروشنده بايد تهيه تواند كالاي ديگري را به انتقال دهد كردميجاي كالايي

و به موجب ماده  شـود اين راه حل فقـط در صـورت فـسخ قـرارداد اعمـال مـي75خريد كند

)Honnold, 1999, p.486(.

حـ-مبحث دوم در ال تعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي در مـورد كـالاي
 حمل

 حـق تعليـق اجـراي تعهـد فقـط مخـتص فروشـنده71 ماده2بند مطابق1بر خلاف بند

مي.است مياين بند به موردي كه پس از ارسال كالا معلوم كه خريـدار تعهـد خـود پردازد شود

كه تعهد خـود. مبني بر پرداخت ثمن را انجام نخواهد داد  در اينجا به فروشنده اجازه داده شده

ب  به خريدار مبني و نقل را از تحويل كالا ر تسليم كالا را معلق كند بدين نحو كه متصدي حمل

منع كند، ولو آنكه خريدار اسنادي مانند بار نامه دريايي داشته باشد كه وي را مستحق دريافـت

كالا كند يا حتي اگر كالا با اين شرط فروخته شده باشد كـه بـه خريـدار پـس از وصـول كـالا 

.)Secretariat Commentary on art.62 of the 1978 Draft(خت ثمـن مهلـت داده شـود جهت پردا

به فروشنده اجـازه مـي58 ماده2، بند71 ماده2غير از بند دهـد شـرط كنـد كـه كـالا در نيز



27)1980(المللي كالا در كنوانسيون بيع بينتعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي

به بنـد بنابراين،. پرداخته شودصورتي تحويل داده شود كه ثمن  رجـوع71 مـاده2 در صورتي

كه كالا مي ص3،ج 1377هيجده نفر از دانشمندان حقوق،(با چنين شرطي ارسال نشده باشد شود ،62(.

به خريدار هم حق عـدول از ترتيـب71 ماده2در تدوين پيش نويس بند كه ، اين پيشنهاد

و تـرس وجـود داشـت كـه بـد.انتقال پول داده شود رد شد  ين وسـيله بـه زيـرا ايـن نگرانـي

ضمن اينكه در بسياري از كـشورها بـراي عـدم. لطمه جدي وارد شود المللي هاي بين پرداخت

در مـورد گـشايش اعتبـارات. پرداخت چك ضمانت اجراي كيفري در نظر گرفته شـده اسـت 

تواند قبـل از تـسليم كـالا بـه زيرا فروشنده معمولاً نمي.اسنادي نيازي به چنين حمايتي نيست 

2بديهي است كه بند.).Secretatiat Commentary, op.cit(اعتبارات اسنادي دسترسي داشته باشد 

از71ماده و قبـل كه خطر احتمالي عدم پرداخـت پـس از ارسـال كـالا  فقط زماني فايده دارد

به كالا براي مثـال بـه وسـيله و فروشنده كنترل خود را نسبت تسليم آن به مشتري كشف شود

 ,Honnold ,1999(حفـظ نكـرده باشـد)58ادهمـ2بنـد(نگه داشتن بارنامه دريايي قابل انتقال 

p.490(.

نظر از اينكـه ضـمان تلـف بـه صرف)stoppage in transit( حق توقف كالاي در حال حمل

نه قابل اعمال است  قاعده كلي در مورد انتقال ضمان معاوضـي بـه. خريدار انتقال شده باشد يا

كه اگر قرارداد بيع متضمن حمل كالا  به خريـدار خريدار اين است  باشد ضمان معاوضي زماني

ن منتقل مي كه كالا به و نقل تسليم شودخستينشود در مـورد).67 مـاده1بنـد( متصدي حمل

شود كه وي كـالا كالاي فروخته شده در حال حمل ضمان معاوضي زماني به خريدار منتقل مي 

).69ماده(را قبض كند

م71 ماده2در صورت تحقق شرايط مندرج در بند  در بالا، بـر حـق فروشـنده زبور، قواعد

زيرا، موضوع مقررات راجـع بـه انتقـال. گذاردمبني بر خودداري از تسليم به خريدار تاثير نمي

و بند  كه اولاً. متفاوت هستند71 ماده2ضمان معاوضي به انتقـال-با اين توضيح  قواعد راجع

م به كالا وارد ضمان و اتفاقي به طور تصادفي كه تلف يا زياني عاوضي مربوط به مواردي است

كه معلوم شود كـه خريـدار قـادر بـه71 ماده2شود در حالي كه بند مي به مواردي است  ناظر

را71 ماده2 بند-پرداخت ثمن نخواهد بود؛ ثانياً به انتقـال ضـمان معاوضـي و مقررات راجع

و اگر پس از زمان مقرر در بند بايد در راست  يـا مـواد67 مـاده1اي تكميل يكديگر تفسير كرد

كه خريدار ثمن كالاي خريـداري69و 68 به خريدار، معلوم شود  براي انتقال ضمان معاوضي

 انتقـال ضـمان معاوضـي، خريـدار را فقـط بـه داخت نخواهد كرد، مقررات راجع به شده را پر

و پرداخت ثمن مكلف مي در واقـع،. كنـدلي هيچ حمايت مستقيم ديگري از فروشنده نمـي كند

به موجب مواد  كه براي مثال مي68يا67)1(وقتي شود ضمان معاوضي هنگام تسليم كالا گفته

ن  مي خستينبه به خريدار منتقل و نقل يا هنگام انعقاد قرارداد  منظـور ايـن.شـود متصدي حمل
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كه پس از آن زمان خريدار مكلف به پرداخت ثمن است ولو آنكه كـالا بـه طـور اتفـاقي است

به فروشنده نمي69و67،68)1(تلف شده يا خسارت ديده باشد؛ اما مواد دهـد تـا اين حق را

براي حصول اطمينان از اينكه خريدار ثمن را در موعد مقرر پرداخـت خواهـد كـرد اقـداماتي 

به انتقال ضمان معاوضي بايـد گفـتو موا71)2(در نتيجه، در تفسير ماده. انجام دهد  د راجع

كه پس از زمان تعيين شده بـراي انتقـال ضـمان به اين معني كه اين مقررات به هم ربط دارند

كه خريدار تعهـد خـود را  و اگر معلوم شود به خريدار، وي بايد ثمن را پرداخت كند معاوضي

مي  و نقل انجام نخواهد داد، فروشنده به خريـدار تواند به متصدي حمل كه كالا را  دستور دهد

ب.)Azeredo, 2005, p.7(تحويل ندهد دره انتقالبه همين دليل قواعد راجع به خريـدار  مالكيت

كه به موجب ماده حقوق داخلي نمي  به فروشـنده داده شـده تـضعيف71)2(تواند حقوقي را

.)Honnold, 1999, p.490(كند

مي71 ماده2قسمت آخر بند در مقرر كه اين بند فقط  با حقوق بر كـالا بـين ارتباط دارد

و فروشنده است به عبارت ديگر، حق فروشـنده مبنـي بـر امتنـاع از تحويـل كـالا بـه. خريدار

به آنها باز فروش شده يا مالكيت كـالا بـه آنهـا منتقـل كه كالا خريدار بر حقوق اشخاص ثالثي

و خر و همين طور روابط بين متصدي حمل مي. يدار تاثير نداردشده :توان گفتدر نتيجه

كه آنها را با حـسن-اولاً به شخص ثالثي كه خريدار اسناد را مطابق كنوانسيون در صورتي

و در قبال پرداخت عوض بدست آورده منتقل كند فروشنده نمي  تواند بـه متـصدي حمـل نيت

به خريدار تحويـل ندهـد  كه كالا را اينكـه شـخص ثالـث.)Kritzer, 1988, p.461(دستور دهد

به مشتري جلوگيري  نه تا فروشنده نتواند از تحويل كالا حقوق بر كالا را بدست آورده است يا

به موجب قانون داخلي مشخص مي  ب از مـاده. شودكند به موجـب بنـد  ايـن مـسائل4زيرا

رااگ،به عبارت ديگر.)Honnold, 1999, p.490(خارج از قلمرو كنوانسيون است ر خريدار اسناد

از شـخصراتواند بـر اسـاس كنوانـسيون كـالا به شخص ثالث تسليم كرده باشد فروشنده نمي

به فروشنده داده  كه حقوق داخلي قابل اعمال اين حق را ثالث مطالبه كند بلكه فقط در صورتي

برحق-ثانياً.)Vilus, 2005, pp.243-244(تواند اين كار را انجام دهد باشد وي مي  فروشنده مبني

و اينكـه آيـا و خريـدار نـدارد توقف كالاي در حال حمل تأثيري بر روابط بين متصدي حمل

و  به كرايه به قرارداد راجع نه متصدي حمل يا انباردار بايد از دستورات فروشنده تبعيت كند يا

و حقوق داخلي بستگي دارد  ا.)Schlectriem, 1998, p.94(انبارداري ين سؤال كـه اگـر در واقع،

كنـد، تبعيـت متـصدي حمـل از خريدار داراي اسنادي باشد كه وي را مستحق مطالبه كالا مـي 

دستورات فروشنده امري اجباري است يا اختياري؟ تحت حاكميت شروط قرارداد منعقد شـده 

و و قانون حاكم بـر شـكل حمـل ونقـل اسـت براي حمل مطـابق.)Kritzer, 1988, p.461(نقل



29)1980(المللي كالا در كنوانسيون بيع بينتعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي

كه متصدي حمل ونقل را بر تبعيت از درخواسـت فروشـنده مبنـي بـر كنوانس يون هيچ تعهدي

.)Chengwei, 2003, p.15(توقف كالاي در حال حمل مجبور كند وجود ندارد 

و بـين المللـي، در نتيجه، با در نظر گرفتن تعهدات متصدي حمل بر اساس حقـوق داخلـي

خ مي )2(در اين موارد، اعمـال مـؤثر مـاده. ريدار منع كرد توان وي را از امتناع از تسليم كالا به

مي71 و فروشـنده بـه.)Bennet, 1987, p.520(شود كنوانسيون محدود اگر متصدي حمل ونقل

موجب رابطه قراردادي ملزم باشند، دادن دستورات مربوطه تنها وسيله ممكن براي فروشنده بـه 

و در نتيجه امتناع از تس  به خريـدار خواهـد بـود وگرنـه فروشـنده منظور اعمال حق توقف ليم

اگر كشور متبوع خريـدار بـه كنوانـسيون ملحـق شـده. اي جز اقامه دعوي نخواهد داشت چاره

حق توقف كالاي در حال حمل را مقرر كرده باشـد، فروشـنده باشد يا قواعد داخلي آن كشور 

قـرار موقـت يـا توقيـف امـوال مـثلاً از طريـق.تواند اين حق را از طريق دادگاه اعمال كند مي

)Enderlein & Masko, 1992, p.288(،و نقل داوطلبانه كـالاي در حـال وگرنه اگر متصدي حمل

حمل را متوقف كند، ممكن است خود را در معرض مطالبه خـسارت از جانـب خريـدار قـرار 

ب.)Chengwei, 2003, p.17(دهد  ايد خريدار نتيجه آنكه براي حمايت از متصدي حمل، فروشنده

به فروشنده يا متصدي حمل نمايـد   يـا اينكـه)Honnold, 1999, p.491(را ملزم به تحويل اسناد

كه هيچ اقدامي در قبـال مستقيماً بر اساس حق توقف انجام فروشنده  تعهد از خريدار بخواهد

و نقل انجام ندهد .)Chengwei, 2003, p.17(متصدي حمل

 پس از ارسال كالا از نقض احتمالي توسط خريدار بايد فروشنده71 ماده2براي اعمال بند

حق. مطلع شده باشد بنابراين اگر فروشنده قبل از ارسال كالا از احتمال نقض مطلع شده باشد،

مي  با وجود اين، برخي از مفسران بدون اينكه مصداق روشن ارائـه. دهدتعليق خود را ازدست

ا  به موجب بند دهند معتقدند امكان دارد برخي  براي تعليق كافي اسـت71 ماده1ز حقايقي كه

قبل از ارسال كالا براي فروشنده معلوم باشد ولي عوامل بيشتر فقط پـس از ارسـال كـالا بـراي

مي فروشنده معلوم شود، در  توان به فروشنده حق تعليق اجراي تعهد را اينكه آيا در اين موارد

ن71 ماده2به موجب بند  .)Ziegler, 2005, p.8(ه كنوانسيون مبهم است داد يا

به ذكر است منظور از تسليم در بند  يعنـي انتقـال تـصرف مطـابق قـرارداد71 ماده2لازم

و نقل به فروشنده حق توقف تسليم را در مدت زمان بين تسليم. حمل به عبارت ديگر اين بند

به خريدار اع و تسليم متصدي حمل ميفروشنده به متصدي حمل هم چنين از آنجا كـه. كندطا

حق توقف كالاي در حال حمل پس از انجام تعهد فروشـنده مبنـي بـر تـسليم اسـت در واقـع 

و اثر اجراي تعهد قبلي فروشنده را كـأن لـم   يكـن تعليق اجراي تعهد پس از اجراي آن است

و وضعيت حقوقي را به حالتي بر مي مي رداد را اجـرا گرداند كه گويي فروشنده هرگـز قـرا كند

.)Ziegler, 2005, p.8(نكرده است 
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 مـاده3بنـد. كنوانسيون براي مدت تعليق اجراي قرارداد سقفي تعيين نكرده اسـت71ماده

مي 73 دهد كه با ارائه تضمين كافي جهت انجام تعهدات آتي بـه به طرف ناقض اين فرصت را

مه. تعليق اجراي تعهد طرف مقابل خاتمه دهد  به ويـژه عدم تعيين لت براي تعليق اجراي تعهد

كه حقوق مقرر در ماده  مي71از آن جهت در. شـوند اهميـت دارد ماهيتاً اعمال مقدماتي تلقي

سي روزه براي تعليـق را نپذيرفتنـد . واقع، تدوين كنندگان كنوانسيون در مذاكرات نهايي مهلت

به اين معني است كه تعليق ممكن است بـ ه فـسخ عملـي قـرارداد منجـر فقدان محدوده زماني

كه ماده .)Ziegler, 2005, p.8(اي در خصوص فسخ ندارد مقرره71شود هرچند

 اطلاع دادن تعليق: تشريفات تعليق اجراي تعهد-مبحث سوم
كه اجراي تعهدات خود را، خواه قبل از ارسـال كـالا«71 ماده3مطابق بند 1بنـد( طرفي

د)71ماده و مي كنـد مكلـف اسـت فـوراً)71 ماده2بند(ر حال حمل يا پس از ارسال معلق

به طرف ديگر اطلاع دهد  كه تعهدات خـود را انجـام.»تعليق خود را  اگر يك طرف اعلام كند

كه تعليق اجراي تعهـد خـود را اطـلاع دهـد  ,Larry et al(نخواهد داد طرف ديگر ملزم نيست

2005, p.125(.ميبرخي از مفسران معتقدند هرچن تواند قرارداد را بدون مطلع كردند يك طرف

طرف مقابل از قصد خود مبني بر تعليق معلق كند، وي بايد پس از تعليق فوراً طـرف ديگـر را 

به طرف ديگـر اجـازه مـي.)Azeredo, 2005, p.8(از تعليق مطلع كند  دهـد كـه اين اطلاع دادن،

و در نتيجه طرف مقابل اجر  در يـك. اي تعهد خود را مجدداً ادامه دهد تضمين كافي ارائه دهد

ــست  ــوري ندان ــلاع ف ــق را اط ــس از تعلي ــاه پ ــت م ــاه هف  Belgium Hof van(رأي دادگ

Beroep[Appellate Court] Gent, 26 April 2000 ,1997/AR/2235(.اگر طرف متضرر نتواند تعليق

به طرف دهد، اما را اطلاع دهد، وي حق تعليق اجراي تعهد را از دست نمي   بايد خسارت وارد

و دكتـرين تعليـق.)Chengwei, 2003, p.14(ديگر را جبران كند در مقابل مطـابق برخـي از آراء

كننده در صورت عدم ارسال اخطاريه صحيح نه تنها مسئول خـسارات وارده بـه طـرف مقابـل 

 Germany Amtsgericht[AG](تواند اسـتناد كنـد است بلكه به حق تعليق اجراي قرارداد هم نمي

[Petty District Court]Frankfurt a .M, 31 January 1991, 32 C 1074/90-41(CLOUT case no51)(.

كه اگر طرف تعليق كننده در ارسال اخطاريـه غفلـت كنـد، طـرف ديگـر  حتي گفته شده است

داد قـرارداد را فـسخيتواند با اثبات اينكه در صورت مطلع شدن بلافاصله تضمين كـافي م ـمي

به نحو مناسب ارسال شده است.)Azeredo, 2005, p.9(كند  و به موقع  بار اثبات اينكه اخطاريه

در يك پرونده دادگاه آلمان راي داد كه ترديدهاي متعارف. بر عهده ارسال كننده اخطاريه است

و71 مـاده3بق بند در مورد اعتبار خريدار دليلي بر ندادن اخطاريه توسط فروشنده مطا   نيـست

كه اگر فروشنده مي بايـست خريـدار را خواست حق تعليق خود را اعمال كند مي استدلال كرد



31)1980(المللي كالا در كنوانسيون بيع بينتعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي

هايي كه مطـابق در مورد هر نوع ترديد در خصوص اعتبار يا توانايي انجام وظايف يا مسئوليت

.)Germany AG Frankfort, 3 January 1991, 32 C 107/4/90-41(كرد قرارداد بيع داشت مطلع مي

مي71 ماده3بند و روشن بودن آن اشاره و صريح كند ولي بـه وسـيله به محتواي اطلاعيه

آنچه از مـاده. كنوانسيون عمل شود27در اين خصوص بايد طبق ماده. كندابلاغ آن اشاره نمي 

مي 27  كـه توسـط شود اين است كه براي اينكه اطلاعيه مؤثر واقـع شـود لازم نيـست استنباط

كه ارسال شـود كـافي اسـت و همين بـه.)Schlechtriem, 1998, p.94(طرف ديگر دريافت شود

به اينكه هـدف با وجود اين،. عبارت ديگر، ريسك انتقال اخطاريه بر عهده گيرنده است  توجه

و طرفين با  كه به گيرنده اجازه داده شود تضمين كافي ارائه كند  هم از اخطاريه تعليق اين است

و عقد را هم چنان نگه دارند، به نفع طرف تعليق كننده است كـه مطمـئن شـود همكاري كنند

هم چنين هرچنـد.)Azeredo, 2005, p.8(اخطاريه تعليق توسط طرف مقابل دريافت شده است 

ا از اصـل حـسن نيـت   كه تعليق كننده مجبور نيست در اخطاريه جهات تعليق را بيان كنـد، امـ

كه جهات تعليق بايد ذكر شـود تـاطرف مقابـل را قـادر سـازد كـه توانمي  چنين برداشت كرد

.)Chengwei, 2003, p.14(تصميم بگيرد چه كاري بايد انجام دهد

از تعليق: رفع جواز تعليق اجراي تعهد-مبحث چهارم  دادن تضمين براي جلوگيري
كه احتمال نقض تعهد توسط او مي ي بدهد مثـل ارائـه ضـمانت رود تضمين كاف اگر طرفي

مي خواهد تعهد خود را معلق كنـد بايـد تعهـد خـود را نامه بانكي يا گرو دادن مال، طرفي كه

و تعليق اجراي تعهد را متوقف كند   Hungary Arbirtation Court of the Chamber of(انجام دهد

Commerce and Industry of Budapest, 17 Nov 1995, Award no, Vb 94124(.تضمين ارائه شـده

و اجـراي تعهـد  كه اگر طرف مقابل از تعليق اجراي تعهد دسـت بكـشد بايد چنان كافي باشد

 تضمين ارائه شده بايد ارزش ثمن كـالا، يـا خـسارت،بنابراين. خود را ادامه دهد متضرر نشود 

.)Ziegler, 2005, p.12(پيش بيني شده در ارتباط با نقض قابل پيش بيني قرارداد را پوشش دهد

كه احتمال نقض توسط او مي رود در مورد انتخـاب شـكل تـضمين آزاد اسـت، امـا طرفي

مي  كه ارائه و صرف تعهد كافي نيست تضميني تعليق تعهـد. دهد بايد يك تضمين واقعي باشد

مي  و صرف پيشنهاد كافي نيست ارائ شود كه عملاً تضمين فقط زماني متوقف امتناع البته.ه شود

به معني تبديل خود به خود حق تعليـق اجـراي تعهـد بـه طرف ناقض محتمل از ارائ  ه تضمين

.)Ziegler, 2005, p.12( نيست72حق فسخ قراردادمطابق ماده

كه به خواهـد تعهـد رغم عدم تصريح كنوانسيون، طرفي كـه مـي برخي از مفسران معتقدند

كه  به طرف ديگر اطلاع دهد و وي تضمين ارائه شده را كـافي مـي خود را معلق كند بايد دانـد

براي اينكه تضمين ارائه شـده.)Enderlein & Masko, 1992, p.290(تعهدش را انجام خواهد داد 
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به تعليق شده هرگز وجود نداشته يا بر كه منجر و احوالي كه اوضاع كافي باشد بايد ثابت شود

و احوال فائق آمده  مي خساراتي تماماند يا اين اوضاع شـودكه از ادامه دادن اجراي تعهد ناشي

در مـورد.)Kritzer, 1988, p.461(به طرفي كه تعهد خود را معلق كرده بود پرداخت خواهد شـد 

و احو  به نحو عيني فائق آمدن بر اوضاع  طـرف، ارائه دهد به عبارت ديگر ال بايد مدارك آن را

كه ترس ناشي از عدم اجراي بخش عمده تعهدات از بين رفته اسـت ناقض محتمل اثبات كند

)Honnold, 1999, p.492(.براي مثال، اگـر تـرس ناشـي از ادامـه دادن اجـراي تعهـد بـه خـاطر

مي اعتصاب كاركنان فروشنده يا از بين رفتن منبع مواد ضروري باشد  تواند ثابت كنـد فروشنده

ج  د ضـروري تهيـه شـده اسـتي مـواديـدكه اعتصاب پايان يافته يا براي توليد كـالا از منبـع

)Chengwei, 2003, p.3(.ًيا اگر صادرات كالاي فروخته شده ممنـوع شـود ولـي فروشـنده بعـدا 

اگر علت.)Ziegl, 2005, p.25(بتواند مجوز جديدي براي صادرات اخذ كند تضمين كافي است

وياظهار نظر طرف مقابل مبني بر عدم اجراي تعهد باشد گفته تعليق،  مبني بر قصد هاي بعدي

و اينكه وي توان اجراي تعهد را دارد تضمين كافي محسوب مي  ,Honnold(شـود اجراي تعهد

1999, p.492(.

كه احتمال نقض قرارداد  دهـد آيـا طـرف رود تضمين كافي ارائـه او مي بوسيلهاگر طرفي

كه تعهد خود ني تعيـين را معلق كرده است ملزم به انجام تعهد خـود در چـارچوب زمـا مقابل

بـا وجـود ايـن، مفـسران. شده در قرارداد است؟ كنوانسيون در ايـن خـصوص سـاكت اسـت 

به مدت اجـراي قـراداد اضـافه  كه قرارداد معلق شده است كه مدت زماني  كنوانسيون معتقدند

به طور غير منتظره«: پروفسور شلختريم معتقد است. شودمي اي پرداخـت ثمـن يـا اگر خريدار

ر ارائه تض  تواند در تاريخ اوليـه بـراي اي كه نمي پيشنهاد كند، فروشنده71)3(ا مطابق ماده مين

به علت تعليق موجه انجام دهد مقصر نيست  در نتيجه وي تـا حـدي كـه. تسليم، تعهد خود را

به خاطر تعليق موجه بوده مسؤل نيست .)Schlectriem, 1998, p.93(» تأخير در اجراي تعهد

مين براي اجراي تعهد موجه باشد ولي طرف ديگر نتواند تضمين بدهد يـا اگر تقاضاي تض

مي  تواند به تعليق اجراي قرارداد يا تعهـد كـه بـراي تضمين ارائه شده كافي نباشد، طرف ديگر

با وجود اين، برخي از نويسندگان. تمهيد مقدمه اجراي تعهد لازم بود مثل توليد كالا ادامه دهد 

به اين سؤا  ل كه اگر تضمين كافي فراهم نشود، طرف متضرر مي تواند تعليـق اجـراي در پاسخ

يـق تعهد خود را به طور نامحدود تعليق كند معتقدند كـه پاسـخ منفـي اسـت زيـرا تجـويز تعل

كه نقض احتمالي  در( اساسي نامحدود در صورتي نباشـد،) آمـده اسـت25ماده به مفهومي كه

كه فسخ72موجب تضعيف ماده   قرارداد را فقط در صورت نقـض اساسـي مجـاز خواهد شد

برخـي ديگـر از نويـسندگان هـم معتقدنـد ايـن واقعيـت كـه.)Azeredo, 2005, p.10(دانـد مي

كنوانسيون در مورد آثار عدم ارائه تضمين براي اجراي تعهد سكوت اختيار كرده است يـك راه 



33)1980(المللي كالا در كنوانسيون بيع بينتعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي

م)troubling loophole(گريز دردسرزا و در صورت فقدان قرره قـراردادي مبنـي بـر دادن است

كه وي بايد حتي پـس از حـق ادعـاي تعليـق،  به متعهد له، شايد بتوان گفت حق فسخ قرارداد

.)Yang, 2004, p.23(اجراي قرارداد را از سر گيرد 

به ارائه تضمين نيست در واقع معلوم كرده است كـه تعهـد كه قادر به اينكه طرفي با توجه

)25به مفهوم مـاده( داد، اگر ماهيت عدم انجام تعهد نقض اساسي قرادادخود را انجام نخواهد 

در واقع، عـدم ارائـه. حق فسخ قرارداد را خواهد داشت72باشد، طرف مقابل با استناد به ماده

به خود اعمال شود ولي هيچ مكانيـسمي كـه تضمين كافي موجب نمي  كه حق فسخ خود شود

و عـدم واكـنش بـه تـضمين به موجب آن يك طرف بتواند تضمي  ن اجراي تعهد را تقاضا كند

به عنوان نقض اساسي تلقي كند ت ديگـر، در تمـام مـواردي كـهبه عبار. وجود ندارد،كافي را

و فقـدان تـضمين كـافي بـراي نقض احتمالي اساسي نيست قرارداد پس از تهديد به عدم اجرا

به قوت خود باقي است  ت اساسي نبودن نقض احتمـالي، اگـر در نتيجه، در صور. اجراي تعهد

به تعهد خودبه وسيله طرفين يا كنوانسيون براي طرف قاصر در زمان تعيين شده  اجراي تعهد

و چنين عدم اجرايي موجب نقض اساسي شود، طرف متضرر مي تواند بـه موجـب عمل نكند

لازم به ذكر است.)Carter, 1993, p.30( كنوانسيون قرارداد را فسخ شده اعلام كند81و49، 25

كه عدم ارائـه تـضمين كـافي منجـر بـه فـسخ قـرارداد  به اين نظر تمايل دارند  كه اكثر مفسران

.شودمي

اي است بر نقض اساسي قابـل پـيش اگر طرف ديگر تضمين كافي ارائه نكند، اين امر اماره

مي  كه حق تعليق اجراي تعهدات را داشته و طرفي  قرارداد را فسخ72ند بر اساس ماده توابيني

مي. كند و در آن موقـع در البته وي تواند تا انقضاي زمان مقرر براي اجراي تعهد منتظـر بمانـد

 ,Masko & Enderlein( فـسخ كنـد64يا49صورت عدم اجراي تعهد قرارداد را بر اساس مواد 

1992, p.290(.ميي تعهد توسعدم ارائه تضمين كافي براي اجرا تواند معلـوم كنـدط يك طرف

به موجب ماده كه  از جهات فسخ قـرارداد72 وي مرتكب نقض اساسي قرارداد خواهد شد كه

البته هميشه اينطور نيست كـه نـاتواني در ارائـه تـضمين فـسخ قـرارداد را توجيـه كنـد. است

)Honnold, 1999, p.524(.شد كه اعم از اينكه قرارداد فسخ ه اعلام شود يا نه، بايد توجه داشت

در صورتي كه عدم ارائه تضمين كافي موجب تضرر طرفي شود كه قرارداد را معلق مي نمايـد،

.)Kritzer, 1988, p.462( قابل مطالبه است74اين خسارت بر اساس ماده 

كه جهـات ادعـا شـده اصـلاً اگر طرفي كه از او ارائه تضمين كافي خواسته شده اثبات كند

به خاطر نقـض وجود نداشته   يا تعليق موجه نبوده، ممكن است طرفي كه قرارداد را معلقّ كرده

و حتي تعليق نا موجه ممكن است نقض اساسي قرارداد هم تلقـي قرارداد مسئول شناخته شود

به.)Chengwei, 2003, p.13(شود   ضـمانت تمـامبه همين خاطر طرف مقابل حق خواهد داشت
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توانـد براي مثال مـي. در صورت نقض قرارداد مقرر كرده متوسل شود اجراهايي كه كنوانسيون

ميدرنه تنها خسارات ناشي از تأخير  تواند خساراتي را كـه اجراي تعهد را مطالبه كند بلكه وي

.)Enderlein & Masko, 1992, p.289(به واسطه ارائه تضمين اضافي به وي وارد شده مطالبه كند 

 نتيجه
و هيچ تفاوتي بـين تعهـد براي اعمال حق تعليق تقصير طرف ناقض احتمالي شرط نيست

و فرعي وج  تـوان نقض بايد مهم باشد بنابراين در قبال نقض هاي جزئـي نمـي.ود ندارد اصلي

و مخالف حسن نيت است  م تلقـي شـود براي اينكه نقض تعهد مهـ. اجراي تعهد را معلق كرد

 معيـار،به عبـارت ديگـر.صرف احتمال كافي نيستو يي از احتمال نقض لازم است ميزان بالا

و عرفـي كه در اين خصوص بايد جهات نـوعي احتمال عدم اجراي تعهد قطعيت واقعي است

و يقين شرط نيست   لازم نيست كـه نقـض، ديگراز طرف. مدنظر قرار گيرد ولي قطعيت مطلق

كه در ماده به مفهومي ب25قابل پيش بيني و دليلـي هـم بـراي كنوانـسيون آمـده اساسـي اشـد

ن  و تعليق از كنوانسيون استنباط رو شـودميتناسب بين احتمال نقض تعهد  بايـد تمـام،از ايـن

و احوال حاكم بر قضيه را در كنوانسيون مدت تعليق مـشخص نيـست. مد نظر قرار داد اوضاع

كه ارائه تضمين كافي موجب مي  راي شود طـرف تعليـق كننـده اج ـآنچه مسلم است اين است

كه اگر تضمين كافي ارائه نشود تعليق تـا چـه زمـاني  تعهد را از سر گيرد ولي مشخص نيست

به نقض اساسي شـود طـرف مقابـل حـق. ادامه خواهد يافت  اگر عدم ارائه تضمين كافي منجر

فسخ خواهد داشت ولي اگر نقض اساسي تلقي نشود معلوم نيست تعليق تا چـه زمـاني ادامـه 

ا. خواهد داشت  كه كنوانسيون بر آنها مبتني است بايـد بـه در ين صورت با توجه به اصول كلي

مي. مهلت متعارف داده شود طرف ناقض   طرفين در قراردادهاي خود مهلـت مقـرر شودتوصيه

ا در انتخاب شكل تضمين مختار اسـت امـا ارائه كننده تضمين.رائه تضمين را تعيين كنند براي

در صورت ارائـه تـضمين مـدتي كـه.و صرف تعهد كافي نيست بايد تضمين واقعي ارائه دهد 

مي  به زمان اجراي تعهد اضافه  ضمانت اجراي عـدم ارائـه در خصوص.شودقرارداد معلق شده

.تضمين كافي اختلاف نظر وجود دارد

و مĤخذعمناب
 فارسي-الف
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